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  مباحث خارج اصول فقه

  ماستاد معظّ

  س حضرت آيت االله حسيني گرگاني

  

  

  »اجتماع امر و نهي«

  ١: شماره
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  النهياجتماع الأمر و

١ محقق خراساني:

.

  باشد.مشهور و قدماي از اصوليين ميبا مطابق  ضآخوندآقاي فرمايش مرحوم 

نحو:  به اين ،ند: أنسب تغيير عنوان استدر عنوان مذكور مناقشه نموده و فرمود ضمحقق نائيني

٢  

فرمايند: و در فوائد الاصول مي

.

.  

.

                                                           
  .٣٣١ص ، ١ج ، اجود التقريرات. ١

  .كفاية الاصول، الفصوول الغروية، قوانين المحكمة. ٢
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باشد ند موهم اين است كه نزاع كبروي ميعنواني را كه قدماء ارائه داد فرمايند:مرحوم آقاي خوئي مي

اين بيان كه موضوع مسئله اجتماع امر و نهي در شيء واحد، و محمول آن جواز يا عدم جواز كه همان ه ب

  ناع باشد.امت

چون  ؛جواز اجتماع ادعا دارند كه مانعي از اجتماع امر و نهي در شيء واحد وجود ندارده قائلين ب توضيح:

امتناع ادعا ه ائلين بو قاي بين آن دو نيست، پس مانعي از اجتماع آن دو در شيء واحد وجود ندارد مضادهّ

  ميان امر و نهي تضاد وجود دارد. كنند استحاله اجتماع آن دو را در شيء واحد؛ زيرامي

ه برخي از آنها با گردد به ادعاي مضادهّ بين احكام شرعيچه گفته شد نزاع در مسئله باز ميپس با توجه به آن

ز اجتماع.جز قول به امتناع نيست و بنابر قول دوم جوابعضي ديگر، و يا عدم مضاده، بنابر اول چاره   

 ءكبروي باشد؛ چون استحاله اجتماع امر و نهي در شينزاع در اين مسئله معقول نيست : آقاي خوئيتحقيق 

دليل اينكه اجتماع امر و ه دانند همانند اشاعره، بي نزد كساني كه تكليف به محال را جايز ميحتّ واحد مطلقاً

واحد محال است هم محبوب و هم مبغوض  ءمحال است نه از باب تكليف به محال؛ چون شي نفسه ينهي ف

  امي بر اين گفته اتفاق نظر دارند.تمست بديهي و مذاهب مولي باشد و اين استحاله امري

 ءالنهي در شيمر وي عند القائل بجواز اجتماع الأواحد حتّ ءاستحاله اجتماع امر و نهي در شي خلاصه سخن:

اين سخن را  ،د جاي هيچ شبهه و اشكال نيست؛ چون وي به ملاك تعدد عنوان موجب تعدد معنونواح

قائل به جواز  شود اصلاًويد. و اما با فرض وحدت معنون و اينكه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نميگمي

  ند.فرمود ضباشد. همانگونه كه محقق نائينيپس نزاع كبروي نيست بلكه صغروي مي ،اجتماع نيست

و ديگران از عنوان بحث خارج  ضبخاطر اينكه محقق نائيني ؛عنوان مشهور اصوليين اولويت دارد قول:أ

اگر تقييدي باشند  ؟اند يا تعليليجهتين متضادتين تقييدي ؛انداند؛ چون زير بناي بحث را اين قرار دادهشده

اند اساس بحث را اين صغري قرار داده .بودمتعلق امر غير از متعلق نهي است و اگر تعليلي باشند متحد خواهند 

  اند.اند و ايشان عنوان مشهور را مورد بحث قرار ندادهو سرايت و عدم سرايت را هم بر همين محور قرار داده
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اجتماع بعث و  دارد. زجر از مفسده دلالت بر و نهيامر دلالت بر بعث مصلحت  : ضمرحوم آقاي بروجردي

جمع  موليهم از ناحيه  ،تكليف به محال است بلكه استحاله ذاتي داردواحد معقول نيست نه اينكه  ءزجر در شي

  بين حبّ و بغض و متعلق هم داراي مصلحت ملزمه و هم كراهت و مفسده ملزمه اين هم معقول نيست.


